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جنگ  جهانى اول، تقابل تفنگچى هاى هورامان با قواى روس
(با تکیه بر شعرى از ملا شریف بیسارانى)

مظهر ادواى1

درآمد
آغاز جنگ جهانى اول (1914 ـ 1918) و پیامد آن، شاید مهم ترین رویداد سیاسى تاریخ جهان در قرن 
و  اختلاف  دچار  چنان  ایران  مرکزى  حکومت  افزود.  ایران  در  خارجى  فشار  بر  جنگ  شروع  باشد.  بیستم 
چند دستگى شد که دولت هاى مختلف بر سر کار  آمده، هیچ گاه بیش از چند ماه دوام نمى آوردند. واکنش 
اولیۀ دولت مرکزى ایران به شروع جنگ، اعلام بى طرفى بود. اما با عدم رعایت آن، شمال، شمال غرب 
و غرب  ایران به یکى از میدان هاى اصلى جنگ تبدیل شد. قزاق هاى روسى به سرکردگى مامانوف، پس 
از شکست اولیه در حوالى کردستان، قواى عثمانى را وادار به عقب نشینى به سوى هورامان کردند. ورود 
قواى عثمانى به روستاى رزاب و واسطه قرار دادن شیوخ بزرگ هورامان از سوى فرماندهان عثمانى، منجر 
به انعقاد پیمانى میان سرکردگان قواى عثمانى و خوانین هورامان شد. در این میان تصمیم روس ها براى 
رسیدن به پنجوین عراق با گذشتن از مریوان، باعث تقابل قواى روس ها و تفنگچى هاى هورامان شد. از 
سویى نیروهاى انگلیس هم در هورامان عراق به ویژه پس از پایان جنگ با تحریک عشایر هورامى سعى 
مى کردند به اوضاع آشفته و آشوب هاى منطقه دامن بزنند. در این مقاله سعى مى شود با تکیه بر شعرى به 
جا مانده از ملا شریف بیسارانى، شاعر هورامى زبان، به تبعات و پیامدهاى جنگ جهانى اول و حوادث پس 

از آن در هورامان، در برهۀ زمانى 1914 ـ 1922م. پرداخته شود.

1. دانشجوى دکترى تاریخ ایران اسلامى، دانشگاه فردوسى مشهد.
m_advay@yahoo.com
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طوایف و عشایر غرب ایران بر سر دو راهى انتخاب (ترك ها یا روس ها)
با شروع جنگ جهانى اول، روس ها، انگلیس ها و عثمانى ها همگى به عنوان بخشى از استراتژى نظامى 
گروه هاى  بین  موجود  دشمنى هاى  تشدید  یا  تحریک  هدفشان  که  مى کردند  دنبال  را  سیاست هایى  خود، 
قومى و مذهبى گوناگون در منطقه بود. در مقابل احساسات ضد روسى و ضد انگلیسى، برخى دموکرات هاى 
فعالیت  به  نسبت  روس ها  و  بریتانیایى ها  نتیجه  در  مى کردند.  تلقى  درخورى  متحدان  را  آلمان ها  ایران، 
دموکرات ها به طرفدارى از آلمان بدگمان بودند و تصمیم گرفتند بر تعداد نیروهاى اشغالگر خود بیفزایند. 
نمایندگان حزب دموکرات پس از تشکیل کمیتۀ دفاع ملى در قم و پس از آن تشکیل دولت موقت ایران در 
کرمانشاه، موفق شدند برخى از شهرهاى غربى کشور مانند همدان، کردستان، ملایر، تویسرکان، گروس و 

بروجرد  را زیر سیطرة قدرت خود در آوردند.1
از طرفى سه ماه پس از آغاز جنگ جهانى اول، امپراتورى عثمانى به تشویق انور پاشا به طرفدارى از 
آلمان وارد جنگ شد. انور پاشا، وزیر جنگ عثمانى، عقیده داشت که عثمانى ها با اتحاد با آلمان، روزنۀ 
امیدى خواهند داشت که جلوى فروپاشى امپراتوریشان را بگیرند و برخى از سرزمین هاى از دست رفته شان 
را پس بگیرند.2 ترك ها نیز به دولت ایران اعلام کردند که انگیزه یا نقشۀ پنهانى در ایران ندارند. همچنین 
جهت گیرى اسلامى که آن ها به رابطۀ خود با ایرانیان داده بودند، بى شک به منظور کاهش بدگمانى هاى 
آن ها  بود؛  بسیار  ایران  داخلى  امور  در  ویژه  به  ترك ها  رفتار  مورد  در  شکایت  این،  وجود  با  بود.  ایرانیان 
مى کوشیدند براى ولایت هاى مختلف والى تعیین کنند یا با افراد غیر مسئول تماس برقرار سازند. اما در 

مجموع رابطۀ با ترك ها راحت تر از رابطه با نادولنى، نمایندة آلمان ها در کرمانشاه بود.3
همان گونه که ملا شریف در شعر خود یادآور شده و اسناد این دوره هم نشان مى دهند، طوایف متعدد در 
غرب ایران در این زمان و در نبود یک حکومت متمرکز در برخورد با نیروهاى متفق و متحد، مستقل عمل 
مى کردند. نکتۀ قابل ذکر در این  زمان، حضور نیروهاى عثمانى و پیشروى آن ها به سوى کرمانشاه است. 
گزارشات وزارت داخله نشان مى دهد که در این زمان نیروهاى متحد در کرمانشاه به قدرى فعال بودند که 
امیر افخم والى کرمانشاه براى رفع اختلافات مرزى ایران و عثمانى، از وزراى مختار آلمان و اتریش دعوت 
به عمل مى آورد.4 مسئله زمانى اهمیت پیدا مى کند که بدانیم تا پیش از این همواره رفع اختلافات مرزى بین 
دو کشور ایران و عثمانى با حضور نماینده هاى انگلیس و روسیه حل و فصل مى شد. این موارد را مى توان 

در کتاب رسالۀ تحقیقات سرحدیه میرزا جعفر خان مشیرالدوله، به وضوح مشاهده کرد.5  
به واقع حملۀ متفقین، ایران را دچار هرج و مرج سیاسى کرده بود و رجال کشور همه با یکدیگر اختلاف 

1. اتابکى، ایران و جنگ جهانى اول (میدان نبرد قدرت هاى بزرگ)، ص 15. 
2. همان، ص 51. 
3. همان، ص 41.

4. بیات، ایران و جنگ جهانى اول، تهران، ص 39.
5. ر.ك: مشیرالدوله، رسالۀ تحقیقات سرحدیه، 1348.
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نظر داشتند. دولت نیز در خارج از تهران اقتدارى نداشت. دموکرات ها که کانیتس، وابستۀ نظامى آلمان ها، 
روى آن ها بسیار حساب مى کرد، در عمل نشان دادند که نه قدرت برآوردن مواعید خود را داشتند و نه 
قابلیت آن را. رؤساى بزرگ عشایر به ویژه در غرب ایران نیز از قدرت بسیار برخودار بودند و منافع شخصى 
را بر میهن پرستى ترجیح مى دادند. کانیتس هم سعى مى کرد این رؤسا را با اهداى پول، اسلحه و وعدة 
فرا رسیدن هدایاى دیگر، جلب کند، ولى او تا آن زمان هنوز با موفقیت چندانى روبرو نشده بود. رؤساى 
مذکور با روس ها و انگلیسى ها نیز مذاکراتى داشتند و ظاهراً بر آن بودند که طرف نیروى قوى تر را بگیرند. 
علاوه بر این، اهداف ترك ها و آلمان ها نیز با یکدیگر مغایرت اصولى داشت و نمایندگانشان همیشه در 
مورد خط مشى هاى متخذه، اختلاف نظر داشتند. این اختلاف نظر حتى بر گروه هاى ایرانى و از آن جمله 
عشایر و طوایف طرفدار آن ها تأثیر گذاشته بود، گروهى به هوادارى از ترك ها مشغول بودند و گروه دیگر 

آلمان خواه محسوب مى شدند.1 
از سویى روس ها در جماد ى الثانى 1334هـ.ق/ آوریل 1916م به فرماندهى باراتف به سوى غرب ایران 
پیشروى کردند. علاوه بر نیروها و توپ هایى که روس ها در فاصلۀ کرمانشاه و کرند مستقر کردند، چند 
ستون از نیروها در حدود چهار هزار نفر و ده عراده توپ را نیز در اطراف کنگاور، بروجرد و کردستان مستقر 
کردند.2 البته پیش از این در ماه جمادى الاول/ مارس نیروى منظم ارتش عثمانى که تا آن زمان هشت 
گردان از آن ها در ایران مستقر شده بودند، موفق شدند یک واحد جلودار ارتش روسیه را از کرند پس برانند.3 
در ماه شعبان 1334هـ.ق/ مه 1916م تهاجم جدیدى از سوى روسیه به طرف رواندز به منظور کاستن از 
فشار بر نیروهاى بریتانیا و بین النهرین سفلى صورت گرفت. این تهاجم بعد از چهار هفته متوقف شد، اما 
باز کُردهاى ایران را بر سر دو راهى قرار داد. کُردها در مقام مقایسه با روس ها، باز ترك ها را کم خطرتر 
دانستند؛ بنابر این مانع از ضد حملۀ ترك ها در ماه هاى شوال و ذیقعده/ ژوئیه و اوت نشدند.4 نیروهاى 
عثمانى در زد و خوردى شدید، بالاخره در ذیقعدة 1334ق./ اوت 1916م. موفق شدند کرمانشاه را از دست 
روس ها پس بگیرند؛ به همین دلیل روس ها به همدان عقب نشینى کردند.5 در همین زمان روس ها در پى 
این بودند تا از طریق جلب مساعدت دولت ایران، طوایف غرب را به همکارى با متفقین برانگیزند، به هر 

صورت این اقدام عملى، اما دشوار بود.6
باید دانست که پیش از این هم طوایف این منطقه به عوامل عثمانى واکنش مساعد نشان داده بودند 
و علت هم این بود که بریتانیا در صدد جلب آن ها بر نیامده بود؛ ظاهراً به این جهت که آلمانى ها از دولت 

1. مابرلى، عملیات در ایران (جنگ جهانى اول 1914 – 1919م)، ص 182.
2. همان، ص 212 ـ 213

3. همان، ص  203.
4. مک داول، تاریخ معاصر کرد، ص 200.

5. مابرلى، عملیات در ایران (جنگ جهانى اول 1914 – 1919م)، ص 96.
6. همان، ص 254.
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ایران حمایت مى کردند، اما بیشتر از آن رو که عثمانى ها، عشایر را با پول مى خریدند. در پى آن، رؤساى 
عشایر، پیاپى به عثمانى ها یادآور می شدند که مى توانند پول بیشترى از روسیه و بریتانیا بگیرند. یک ژنرال 
آلمانى به این مسئله اعتراض کرده، مى نویسد: «آنچه ما در ازاء این هزینۀ فوق العاده گزاف مى گیریم، عملاً 

بسیار اندك است. جنگجویان قبایل تنها براى تعقیب منافع خود مى جنگند».1
از جمله طوایف فعال در سال هاى جنگ جهانى اول در غرب کشور ،سنجابى ها بودند. سنجابى ها در 
ماه جمادى الاول 1333هـ.ق/ مارس 1915 در مندلى، نیروهاى رئوف بیگ، فرمانده عثمانى را شکست 
حمایت  نشان دهندة  فوریه 1915م.  ربیع الثانى 1333هـ.ق/ 5  در 3  کرمانشاه  سرحددارى  گزارش   دادند.2 
سنجابى ها از نیروهاى عثمانى  است،3 اما گزارش هاى حکومت کرمانشاه در اواخر همین ماه نشان مى دهد 
که سنجابى ها بر خلاف دیگر عشایر و با اینکه برخى از مراتع آن ها در خاك عثمانى واقع شده بود، مخالف 
حضور نیروهاى عثمانى در کرمانشاه بودند و بارها با عشایر طرفدار عثمانى درگیر شد ند.4 اختلاف و درگیرى 
مى شدند.  صلحشان  واسطۀ  آلمان  نمایندگان  که  مى رفت  پیش  آنجا  تا  گاهى  عثمانى  نیروهاى  با  آن ها 
سنجابى ها معتقد بودند اگر با دولت دربیفتند، مورد لعن خواهند بود. آن ها پیش تر روشن ساخته بودند که با 
هر گونه تجاوزى که بى طرفى ایران را نقض کند، به مخالفت بر خواهند خاست و بر آن شدند با پیشروى 
نیروهاى انگلیس مقابله کنند. رفتار روس ها پیش از این، آن ها را از متفقین بیگانه کرده بود و به همین 
دلیل با سیاست آلمان همکارى کرده و در 1336هـ.ق/ 1917م. تلاش نیروهاى روسى و انگلیسى را براى 
پیوستن به هم با ناکامى مواجه ساخته بودند. کلهرها و گوران ها اینک از فرصت استفاده کردند و ائتلافى 
علیه سنجابى ها تشکیل دادند و در نتیجۀ جنگى، سنجابى ها 250 نفر و صد هزار سر گوسفند از دست دادند 
و این ضربۀ اقتصادى و سیاسى شدیدى بر آن ها بود.5 اما باید گفت که سنجابى ها هم مانند دیگر عشایر 

منطقه، بارها مواضع خود را تغییر دادند و حتى چند بار به نفع عثمانى ها وارد میدان نبرد با روس ها شدند.6
عشایر جاف هم از دیگر طوایفى بودند که بر خلاف سنجابى ها با عثمانى ها روابط بهترى داشتند و به 
گفتۀ ملا شریف در اتحادیه عثمانى  ها و هورامى ها براى نبرد با روس ها حاضر بودند. هر چند شیخ مردوخ 
در کتابش به این مسئله اشاره اى نکرده و فقط پس از پایان جنگ و شکست هورامى ها است که جاف ها 
(جاف  جاف  عشایر  از  بزرگى  بخش  اساساً  که  است  لازم  نکته  این  یادآورى  البته  مى شوند؛  سنندج  وارد 
مرادى) مراتع شان به طور کامل در خاك عثمانى قرار داشت و براساس قراردادهایى که پیش از این، بین 
ایران و عثمانى بسته شده بود، از ایران جدا شده بودند و فقط براى ییلاق و قشلاق وارد خاك ایران، به 

1. مک داول، تاریخ معاصر کرد، ص 200.
2. مابرلى، عملیات در ایران (جنگ جهانى اول 1914 - 1919م)، ص 118.

3. بیات، ایران و جنگ جهانى اول، تهران، ص 27.
4. همان، ص 34.

5. مک داول، تاریخ معاصر کرد، ص 202.
6. سلطانى، جغرافیاى تاریخى و تاریخ مفصل کرمانشاهان، ج 4، ص 814
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ویژه کردستان مى شدند. در سال 1333هـ.ق/ 1915م. محمود پاشا، رئیس ایل جاف مرادى، با دویست ـ 
سیصد سوار عشیرة جاف، همراه باجلان ها، شیخ حمید و جاف هاى گوران، متجاوز از00 15 نفر به نیروهاى 

عثمانى پیوستند.1
فشارها و تهدیدات نیروهاى عثمانى در حوالى کرمانشاه به حدى زیاد شد که اهالى کرمانشاه در برهه اى 
تصمیم گرفتند با برداشتن اسحلۀ دولتى و فراخواندن روس ها خود را از دست عثمانى ها نجات دهند. پس 
از این و با وجود انعقاد عهد نامۀ خسروآباد که با حضور مجلسى از نمایندگان دولت عثمانى، آلمان، ایران 
و اعیان کرمانشاه و نمایندة اهالى کرمانشاه بسته شد، مدتى طول نکشید که دوباره اختلافات ظاهر شد و 
نیروهاى عثمانى بیش از پیش به اختلافات دامن زدند.2 با وجود این شهر کرمانشاه بارها میان نیروهاى 
متفق و متحد دست به دست شد و کابینۀ حکومت موقت هم که در کرمانشاه تشکیل شده بود، با تصرف 

کرمانشاه توسط نیروهاى روسى روى به بغداد نهاد.

حضور روس ها در هورامان                       
حملۀ سربازان روسى و حضور آن ها در هورامان، واقعه اى ست که در تاریخ هورامان نوشتۀ ملاعبداالله 
شیدا و تاریخ مردوخ طرح شده و تا حدودى به آن پرداخته شده است، اما باید گفت آنچه امروزه در هورامان 
به عنوان داستان حضور سربازان روسى در این ناحیه به صورت تاریخ شفاهى مطرح است، مربوط به حضور 
روس ها در هورامان در دورة جنگ جهانى دوم است نه اول. اسناد و مدارك موجود در مورد حضور سربازان 
روس در هورامان در جنگ جهانى اول، نشان مى دهند که قواى روسى به طور مثال هیچ گاه وارد هورامان 
اما  بودند،  حاضر  سنندج  اطراف  در  روس  قواى  با  جنگ  در  تخت  هورامان  تفنگچى هاى  نشده اند.  تخت 
تاریخ شفاهى نشان مى دهد که این در جنگ جهانى دوم بوده که روس ها در  بیشتر نواحى هورامان حاضر 
بوده اند. خاطراتى که مرحوم محمد اداك (محمد روسى) (متولد 1285ش) از روس ها دربارة جنگ جهانى 
روس ها  مى گوید  داشته،  برخورد  روسى  سربازان  با  نزدیک  از  که  وى  خواندنى اند.  و  جالب  مى گوید،  دوم 
همواره از مردم درباره آثار باستانى و وسایل یا به قولى عتیقه جات سؤال مى کردند و هر وسیلۀ قدیمى که 
به دست مى آوردند با خود مى بردند. همچنین آن ها درختان قدیمى را قطع کرده، چوب آن درختان را هم 

با خود مى بردند.3
ملا شریف بیسارانى (1287 ـ 1350هـ.ق)، آن گونه که نقل کرده اند و خودش  هم در ابیات پایانى شعر 
یادآور شده از ناحیه هر دو پا فلج بوده است. به واقع شعرى که ملا شریف در قالب 75 بیت سروده، سند 
متقنى است مبنى بر واقعیت جنگى که بین سربازان روسى و تفنگچى هاى هورامان در سال 1334ق./ 

1. بیات، ایران و جنگ جهانى اول، ص 36.
2. همان، ص 63 ـ 64.

3. در اینجــا لازم مى دانــم از فتح االله ادواى (پدر نگارنده) و طاها اداك، فرزند مرحوم محمد اداك، تشــکر کنم که 
خاطراتى از پدر بزرگوارشان را براى نگارنده بازگو کردند.
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1916م. روى داده است. هدف مقالۀ حاضر، بازخوانى این واقعه با تأکید بر بررسى، تجزیه و تحلیل این 
شعر است، در واقع بهره بردن از شعرى ادبى براى بازخوانى واقعه اى تاریخى. این شعر توسط محمد امین 
هورامانى تصحیح شده و در کتاب میژووى هورامان چاپ شده است، اما نویسنده هیچ گونه بحثى را در 

جهت ارزش و اهمیت این شعر نیاورده و به سادگى از کنار این مسئله گذشته است.
از آنجا که نسخۀ اصلى این شعر به دست نیامد، نگارنده مى کوشد با تکیه بر نسخه چاپى آن، جنگ 
در  که  آمده  واژه   چندین  شده،  تصحیح  متن  در  کند.  بررسى  را  هورامان  تفنگچى هاى  با  روسى  سربازان 
و  نسخه  یک  بر  تکیه  با  نسخه  این  درست  تصحیح  احتمال  که  آنجا  از  و  ندارند  خاصى  معنى  هورامى 
همچنین با توجه به محتواى کل کتاب و عدم ارجاع به منابع استفاده شده بسیار کم است، تصحیحى از 

آن هم صورت نمى گیرد.   

 عقب نشینى قواى عثمانى به هورامان
در سال 1333هـ.ق/ 1915م. مامانوف رئیس اردوى قزاق در کردستان بود. پس از شکست روس ها در 
محرم 1334هـ.ق/ نوامبر 1915م. از سردار رشید و سنجر خان و اهالى روستاهاى نواحى کامیاران، آن ها 
پاى به فرار مى گذارند. در همین زمان مسیو شادو و کاپیتان اوت و مسیو نریمان کنسول آلمان و روز بعد 
هم محى الدین بیگ فرماندة عثمانى وارد سنندج مى شوند. در اواخر ماه ربیع الاول/ ژانویه، شیخ علاءالدین 
با جمعى تفنگچى هورامى و مریوانى وارد سنندج شدند. همچنین على اکبر خان، سردار مقتدر سنجابى 
هم با 1500 سوار به شهر مى رسد. در 4 ربیع الثانى/ 27 ژانویه، شیخ علاءالدین و تفنگچى هاى همراه وى 
به هورامان بازگشته و فقط على اکبر خان سنجابى در شهر باقى مى ماند که در همین زمان خبر مى رسد 
مامانوف در حال بازگشت است. آلمان ها پول هنگفتى به على اکبر خان  مى دهند تا به مقابلۀ روس ها برود، 
اما در ناحیه پیرمحمد با اختلاف على اکبر خان با آلمان  ها بر سر طرح مواد ده گانه (براى حفظ استقلال 

ایران)، على اکبر خان به محل سنجاب باز مى گردد و حاضر به نبرد با روس ها نمى شود. 1 
بیگ  محمود  و  فرمانده  بیگ  محى الدین  فوریه 1916م.  ربیع الثانى 1334هـ.ق/ 19  پنج شنبه 27  روز 
شهبندر عثمانى، افرادى نزد شیخ مردوخ کردستانى فرستاده، اعلام مى کنند که نیروهاى روسى به زودى 
وارد شهر خواهند شد و باید به طرف هورامان عقب نشست. افراد مذکور به همراه حاج شیخ عبدالحمید، 
میرزا فتح االله، حاج ابوالحسن و افرادى دیگر از اتباع عثمانى به طرف هورامان و مریوان حرکت کردند. شیخ 
مردوخ هم شبِ روز بعد همراه نظام زاده، اسکندزاده و افرادى دیگر، به سوى کرجو حرکت کرد. با ورود 
مامانوف و قزاق ها به سنندج، خانه شیخ مردوخ غارت شده، سالار فاتح که با مامانوف روابط خوبى داشت، 
از کرجو به سنندج باز مى گردد. با وجود افرادى که از سوى سالار فاتح براى بازگرداندن شیخ و همراهانش 

آمده بودند، آن ها از دربند عاشقان به روستاى اویهنگ رسیده، پس از آن وارد روستاى رزاب شدند.

1. کردستانى، تاریخ کرد و کردستان و (توابع)، ج2، ص  325 ـ  326.
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فریب  را  افرادى  سنندج  در  آلمانى  اسم  به  نفر  چند  گویا  زمان  همین  در  داخله،  وزارت  اسناد  طبق  بر 
می دهند و با خود به قزوین برده، در آنجا زندانى مى کنند. پس از پیگیرى ها مشخص شد که این افراد 
روسى بودند.1 در پى آن، حکومت کردستان پیگیر وضع آن ها مى شود، اما حکومت قزوین در نامه اى به 
وزارت داخله به نمرة 701 در تاریخ 6 رجب 1334هـ.ق/ 26 آوریل 1916م مى نویسد که این افراد آزاد 
شده اند. عده اى از آن ها ژاندارم و چند نفرى هم از ملایر تویسرکان بوده و کردستانى بین آن ها نبوده است، 
ولى چند روز بعد از رهایى این اسرا، روس ها شصت نفر به قزوین آورده اند و اغلب آن ها کردستانى هستند 

و قصد دارند آن ها را فردا به بادکوبه روانه کنند.
همان طور که پیش از این اشاره شد، باراتف، رئیس کل قواى روسیه با رسیدن به غرب کشور، مجلسى 
از عشایر روانسر، جوانرود، سنجابى و گوران تشکیل داده، اتحاد عشایرى ترتیب مى دهد. از سویى افرادى 
هم که از سنندج به سوى هورامان رفته بودند، به محمود بیگ در روستاى دورود اطلاع داده، محى الدین 
بیگ فرمانده عثمانى ها در پنجوین هم از این قضیه آگاه مى شوند. پس از این عوامل، عثمانى و شهبندر 
عثمانى، خوانین هورامان در خانه محمود خان کانى سانانى در شهر مریوان جمع شدند و پیمان اتحادى را 

منعقد کردند.
ملا عبداالله هورامى (شیدا) در مورد این واقعه، چنین مى نویسد: «مقارن با سال 1334هـ.ق در اثر اشغال 
سنندج به وسیلۀ قواى روس، روحانیان، فضلا و نامداران، از جمله حاج شیخ عبدالحمید، آیت االله مردوخ و 
افراد دیگر به رزاب پناهنده شدند. این افراد به وسیلۀ محمود بیگ شهبندر که در قریۀ دورود در جوار رزاب 
نزد شیخ علاءالدین بود، با محى الدین بیگ، فرمانده قواى عثمانى، در پنجوین ارتباط برقرار نمودند. سپس 
تمام خوانین رزاب، روحانیون سنندج و مشایخ عظام هورامان و مریوان، شیخ محمود و محى الدین بیگ در 
خانۀ محمود خان کانى سانان گرد آمده، عقد عشایر و پیمان ناگسستنى بستند».2 در این جا باید به یک 
نکتۀ مهم توجه کرد و آن زیرکى فرماندهان عثمانى است که توانستند از کارکردهاى سیاسى، نظامى و 
اجتماعى نقشبندیه در همراه کردن خوانین هورامان با خود استفاده کنند. از آن جا که آن ها احتمال مى دادند 
که نتوانند با خوانین هورامان براى نبرد با قواى روس به توافق برسند قبل از هر چیز به سراغ شیوخ بزرگ 
هورامان عراق رفته و آن ها را واسطۀ این کار قرار دادند. از طرفى با توجه به ارادت خاص خوانین و مردم 
هورامان به این شیوخ و احتمالاً پیوندهاى سببى که بین آن ها ایجاد شده بود، خوانین سخنِ شیوخ نقشبندى 

را پذیرفته و حاضر شدند عثمانى ها را در نبرد با قواى روس همراهى کنند.
تاریخ  ویژه  به  تاریخى  جهت  از  ابیات  این  بررسى  و  تحلیل  و  بیسارانى  شریف  ملا  اشعار  به  نگاهى 
اجتماعى، مى تواند بهتر و دقیق تر این واقعه را به نمایش بگذارد. در این اشعار دغدغه هاى اجتماعى شاعر 
آشکارا بیان مى شوند. وى بیشتر از مردم مى گوید و در اشعارش آن ها را مورد خطاب قرار مى دهد. ملا 

1. بیات، ایران و جنگ جهانى اول، ص 92
2. شیدا، تاریخ هورامان، ص 618.
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شریف بر خلاف شیخ مردوخ، اوضاع اجتماعى جامعۀ به شدت مذهبى هورامان آن دوره را در اشعارش 
براى خوانندگان یا به قول خودش برادران، ترسیم مى کند. وى همچنین داستان شیوخى را بیان مى کند 
که هنوز هم نوادگانشان در هورامان نزد مریدان خود قرب و احترام خاصى دارند. ملا شریف شعرش را 

این گونه آغاز مى کند: 
عبـاد و  خالـق  ذات  توفیـق  داسـتانى جـه نـو باوریـن بـه یـادبـه 
صلوات   بو   به    روح    پاك    محمدهر    چن    رضات    بو   واحد   احمد

در این دو بیت شاعر پس از حمد و ثناى خداوند و هر آنچه رضایت اوست و ضمن صلوات بر محمد 
مصطفى (ص)، به نوعى از خوانندة اشعارش مى خواهد که داستان جنگ هورامان و روس  را به یاد بیاورد.. 
پس از آن شاعر شرایط و اوضاع و احوالى را که در هورامان پس از حمله روس ها شکل گرفته، این گونه 

براى خواننده ترسیم مى کند:
ویـرانلشکرکشـى روم پـى خـاك هورامان بـى  گِـردش  سـوچیا  ولایـت 
دلرنـج تمامـى  پریشـان  سـنه جـه هـزار سـیصد و سـى و پنـجمـردم 
بـرادران پـى  بکریـن  تـا کـه حالـى بـان او وخـت و زمـانبیـان 
زمـانتـا دعـا کـران نـه درگاى سـبحان و  وخـت  او  چـم  بـه  نوینـان 
قصـور نکـران  حـق  طاعتـى  وفـورجـه  حالـى  بـه  گیلـو  زمـان  تـا 
بیـان کردنـش  قدیـم  کلام  مـکانجـه  لا  حـى  زوال  بـى  ذاتـى 
الاخـر1 یقـول  مـا  بغیـرُ  لا  ظاهـران االله  و  واضـح  روشـن  دلیلـى 
ذوالجـلال ذات  فـراوان  شـکرى نعمت بـان ور جـه تنگى حالپالـش2 
پـروردگار یـا  تـون  بـه  هـر  شـمارپنـام  و  بیحـد  روسَـکِ  آمِ 
درگات جـه  ایمـه  شـاکرین  رب  پُـر بـى جـه روسـى شـاران و دهـاتیـا 
ولایت     چول    بى    مانگى    رمضاناختیار     به      تون     داناى     لامکان

یعنی «حمله سربازان روسى به سوى هورامان بر طبق این شعر در سال 1335هـ.ق/ 1917م. روى داده، 
در حالى که روایات دیگر، این واقعه را مربوط به سال 1334هـ.ق/ 1916م. مى دانند. رومى ها (روس ها) در 
این سال به خاك هورامان حمله ور شدند، ولایات آن را آتش زدند و آنجا را ویران کردند. مردم همه ناراحت 
بودند. [این حادثه] را براى برادران بیان کنیم تا اوضاع آن دوره را درك کنند و به درگاه خداوند دعا کنند 
که چنین دوره اى را هیچ وقت نبینند؛ از اطاعت خداوند کوتاهى نکنند تا زمان در جهت موافق بسیارى از 
آن ها حرکت کند. در قرآن کریم بیان شده است که ذات خدا زوال ندارد و اینکه خداوند سرنوشت هیچ 
قومى را تغییر نمى دهند، مگر آنکه آن ها خود تغییر دهند... باید زمانى که در تنگنا هستیم، شکر نعمت به جا 
بیاوریم. پروردگارا! پناهم فقط تویى. روس ها در حالى که از شمار خارجند، آمدند (حمله ور شدند). خداوندا! 
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ما به درگاه تو شکرگزاریم، شهرها و روستاها پُر از سربازان روسى شد، اما اختیار همه به دست توست، اى 
دانایى که مکانى براى تو وجود ندارد. در ماه رمضان ولایت ها از مردم خالى شدند.»

همان گونه که مشاهده مى شود، شاعر در بیت اول واژة «روم» را براى نیروهاى روسى استفاده کرده 
است. البته این واژه و همچنین واژة «توران» در منابع تاریخى ایران به ویژه پس از دورة صفویه و از آن 
جمله در جنگ  نامۀ نادر، اثر الماس خان کندوله اى براى لشکر عثمانى به کار رفته است. اما شاعر در اینجا 
واژة روم را براى نیروهاى روسى به کار برده است. شاعر خوانندگان را با لفظ برادران مورد خطاب قرار 
داده و مى گوید آنچه مى نویسد براى آن هاست تا با یاد کردن از این دوره و با اطلاعت از خدا ارزش زندگى 
را بیشتر درك کنند. قدرت خلاقانۀ شاعر در سه بیت پایانى این مبحث بیشتر آشکار مى شود، آنجا که در 
مصرع هاى اول ابیات از خدا و ذات بى زوالش مى گوید و در مصرع هاى بعدى از سربازان روسى و حمله آن ها 
به هورامان. شاعر در اینجا در پى مقدمه چینى براى تقابل قرار دادن خدا و روس ها، اسلام و روس ها و به 

معناى بهتر اسلام و کفر است، آنچه در ابیات بعدى به وضوح شاعر آن را آشکار و بیان مى کند.            
شاعر در ادامه مى گوید:

نـه نویـژ نـه روژ نـه صـداى اکبـراسـلام ضعیـف بـو تمامـى یکسـر
پریشـان تمـام  اکـرد  راى  اسـبانمـردم  تویلـه  کرابـون  مزگـوت 
کـزة جرگـم هـات وك کـزة کباببعضى تـر سـوتیان به حالـى خراب
روزگاره او  نوینـى  آوارهیـارب  تمـام  در  بـه  در  مخلـوق 
عطـارهرشـى روسـان بـه پیـاده و سـوار شـیخ  بـه  رو  زکریـا  کاکـه 
معتبـر واتـاى  راوى  قولـى  نفـربـه  هـزار  چـل  درا  لـى  چـادر 
نشـان و  نـام  بـه  هزار تـر  عاشـقانپانـزده  بـه  رو  کرجـو  دورى  بـو 
هـم طایفـه طایفه بحـرى بى پى بوآوخت عشایر گشت له سر خوى بو
صمیمـى دوسـتى  اتفـاق3  قدیمـىوابـو  دورى  وریـن  عشـایر 
زانـى خبریـان  عشـایر  مریوانـىدیسـان  هـم  هورامـى  طایفـۀ 
دلیـر خانـى  دو  مریـوان  وله ژیـررئیسـى  لـه  ایـد  سـانانن  کانـى  او 
تینـالهـاوار و فغـان بـو بـه گرمـه و قال دور  بـه  خانیـش  کیخسـرو 
رسـولله حه یوت روسـى ولات بو به چول یـا  هـاوار  زارى  زلزلـه 
محمـود خان دزلى رو به گازان هاتچـى حال و احـوال درون بین مات
نشـینحس4 سـانى یان به صـد قار و قین سـنگلاخ  عشـایر  گشـتیان 
بـگطایفـۀ کوماسـى هاتـن بـه کمک بـرا  آغـه  اوانیـچ  رئیـس 
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رزاوهجومیـان هـاورد به تعجیـل و تاو بـگ زادة  عشـایر  ایلـى 
آى لـه دسـو برد سـوارى سـنجرانحمـد و ثنـاى تـو پادشـاى جهـان
رئیـس عشـایر سـردار رشـید هـاتمردم دل غمین ولات گشـتى مات
روسى   راوى  کرد   له   دورى   قشلاخاسمى     یااالله      نقش    جه     بیداخ

یعنی «اسلام به طور کامل ضعیف شد و دیگر نماز، روزه و صداى االله اکبرى باقى نماند. روس ها مردم 
را با حالت پریشانى فرارى دادند و مساجد را تبدیل به اصطبل اسبان کردند. بعضى از مردم با حالت خرابى 
(پریشانی) گویى که آتش گرفته بودند (بى قرار بودند) و قلب من هم مانند سوختن کباب، صداى کزکز 
مى داد. خداوندا! هرگز آن روزگار را نبینى که مردم همه سرگردان و آواره بودند. سربازان روسى از طرف 
کاکو زکریا به سوى شیخ عطار حمله ور شدند. آن گونه که راوى معتبر نقل مى کرد، روس ها براى چهل هزار 
سرباز چادر برپا کرده بودند.  پانزده هزار نفر دیگر، از کرجو رو به عاشقان حرکت کردند. در آن زمان عشایر 
همگى مستقل بوده، به صورت طایفه طایفه مانند بحر بى پایان بودند. این واقعه چنین روى داد و عشایرى 
که دور از هم بودند، دوباره با هم پیمان دوستى بستند. باز عشایر و طوایف هورامى و مریوانى خبردار شدند. 
رؤساى طایفۀ مریوان دو خان دلیر، یکى از روستاى کانى سانان و دیگرى از روستاى وله ژیر بود. با ذکر خدا، 
خان سرحد، محمود خان و سلطان احمد هم از روى میل آمدند. صداى فریاد و فغان بلند بود و کیخسرو 
با اسبى تندرو آمد. از ترس روس ها، ولایات از مردم خالى شد؛ زارى و فریاد کمک از رسول خدا بلند بود. 
به سبب این اوضاع و احوال، همه غمگین شدند و محمود خان از دزلى به سوى گازان آمد. حسن سلطان 
با فریاد و خشم و همه عشایر سنگلاخ نشین، همچنین طایفۀ کوماسى، به کمک آمدند که رئیس آن ها 
هم بگ بود. ایل و عشایر و بگ زاده هاى روستاى رزاب با عجله حمله ور شدند. حمد و ثنا براى خداوند که 
پادشاه جهان است؛ امان از چابکى و چالاکى سواران طایفۀ سنجر. مردم همگى غمگین و ولایات همگى 
در سکوت فرو رفته بودند. در حالى که عنوان «یا االله» بر پرچم آن ها نقش بسته بود، روسى ها را از اطراف 

قشلاق فرارى دادند.» 
دربارة فقر و فلاکتى که مردم غرب ایران، در این دوره گرفتار آن شدند و ملا شریف هم در قالب ابیاتى 
ترك،  و  روس  مى نویسد: «...ارتش هاى  کُرد،  معاصر  تاریخ  نویسندة  داول،  مک  دیوید  مى کند،  یاد  آن  از 
روستاها را ویران کرده بودند، به جاى سوخت از تیرهاى سقف و وسایل چوبى خانه ها استفاده کرده بودند 
و باران و برف زمستان، دیوارهاى گِلى بى حفاظ را کامل کرده بود. مزارع بایر مانده بودند و کشاورزانى اگر 

در محل باقى مانده بودند، به این جهت بود که در اثر گرسنگى، قادر به فرار نبودند».1
مردم  ناراحتى  و  دغدغه ها  به  شیدا،  برخلاف  بیسارانى  شعر  این  در  مى شود،  مشاهده  که  همان گونه 
هورامان توجه کرده است؛ دغدغه اى که از دید شاعر چنان بزرگ بوده که آرزو کرده خدا هم آن روزگار را 

1. مک داول، تاریخ معاصر کُرد، ص 203. 
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نبیند. او سربازان روسى را کافرانى مى داند که در هورامان حتى اسلام مردم را نشانه رفته اند. شاعر پس از 
این مى نویسد که چهل هزار سرباز روسى از طرف محل کاکو زکریا به سوى شیخ عطار و پانزده هزار نفر 
دیگر از کرجو به سوى عاشقان حمله ور شدند. شاعر همچنین از حضور طوایف مختلف در هورامان و مریوان 
و از اوضاع و احوال آن  ها و حتى استقلال شان سخن مى گوید و آن ها را مانند یک دریاى بى پایان مى داند 
که طوایف هورامى، مریوانى ـ با دو رئیس از روستاهاى کانى سانان و وله ژیر ـ محمود خان، سلطان احمد 
و حسن سلطان، کیخسرو و ـ آن گونه که شیخ مردوخ مى گوید ـ افراسیاب بیگ، جعفر سلطان و خوانین 
دیگر، از آن جمله اند. بیسارانى همچنین مى نویسد محمود خان از دزلى به سوى گازان آمد و طایفۀ کوماسى 

(از طوایف مریوان)، عشایر و بیگ زاده هاى رزاب و طایفۀ سنجر.    

آغاز جنگ تفنگچى هاى هورامان و قواى روس
در 11 رجب 1334هـ.ق/ 1 مه 1916م. قسمتى از قواى روس با 20 عراده توپ براى حمله به پنجوین 
عراق از سنندج به سوى مریوان حرکت کردند. بى درنگ تفنگچیان هورامان، مریوان و دزلى حرکت کرده، 
در سه پیچۀ کاکو زکریا با شکست روس ها آن ها را به عقب نشینى وادار کرده، غنایم قابل ملاحظه اى از 
آن ها  گرفتند.1 در پى این پیروزى و در اوایل شعبان/ مه یوسف بیگ فرمانده عثمانى، شیخ حسام الدین، شیخ 
نجم الدین و شیخ علاءالدین را از هورامان عراق2 حرکت داده، به روستاى رزاب آوردند. در آنجا تفنگچیان 
مریوان، دزلى، هورامان تخت، نفسود و رزاب و ژاورود به هم ملحق شده، در روز 22 شعبان/ 11 ژوئن 
بیش از چهار هزار نفر تفنگچى به جانب شهر سنندج حرکت کردند. با رسیدن خبرى از سوى شاطر مشیر 
دیوان به قواى هورامان مبنى بر هدف روس ها در جهت تصرف گردنۀ آریز، تفنگچى هاى مریوان و دزلى 
(به رهبرى محمود خان دزلى) به سرعت خود را به بالاى تپه رساندند، در بالاى گردنه کمین کردند و بقیه 

سپاه به سوى سنندج سرازیر شدند.3
در اولین برخورد تفنگچى هاى کوماسى و هورامى در نزدیکى روستاى آرندان با جلوداران قواى روس، 
در  هورامان  تفنگچى هاى  بى احتیاطى  اما  شدند.  کشته  آن ها  از  نفر  هجده  و  خوردند  شکست  روس ها 
تعقیب روس ها تا پشت روستاى کمیز، باعث روشن شدن توپخانۀ روس ها از تپۀ شیخ محمد صادق شد. 
تفنگچى هاى هورامان هم سه قسمت شده، عده اى به سرکردگى شیخ مردوخ در خضر الیاس، عده اى به 
سرکردگى افراسیاب بیگ در خضر زنده و بقیۀ تفنگچى ها به قلۀ کوه آبیدر رفتند. از آنجا که روس ها با 
دوربین، تفنگچى هاى هورامان را دنبال مى کردند، موفق شدند مواضع آن ها را به راحتى به توپ ببندند. در 
این حال تفنگچى هاى رزاوى هم در کمیز شکست خورده، عقب نشینى  کردند. تفنگچى هاى محمود خان 

1. شیدا، تاریخ هورامان، ص 618. 
2. ناحیۀ هورامان دو بخش است که بخشى از آن در ایران و بخشى دیگر در عراق واقع شده است. 

3. کردستانى، تاریخ کرد و کردستان و (توابع)، ج2، ص 329. 
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دزلى در بالاى کوه در نزدیکى کوه آبیدر، به محض نزدیک شدن سواران روس که در پى تفنگچى هاى 
رزاوى آمده بودند، به آن ها شلیک کرده، آن ها را به عقب نشینى وادار کردند. مشایخ ساکن در رزاو به محض 

اینکه خبر شکست هورامى ها را شنیدند، به هورامان عراق باز  گشتند.1 
با  ویس،  قریۀ  اطراف  در  و  گذشتند  عاشقان  گردنۀ  از  روسى  سواران  از  قسمتى  واقعه،  این  دنبال  به 
تفنگچى هاى رزاوى درگیر شدند. در این زد و خورد نیز تنى چند از سواران روسى مقتول و مرکب ها و 
سلاح هاى آن ها به دست رزاوى ها افتاد که به رزاو نزد عباس قلى سلطان فرستاده شدند. در این آشفتگى، 
احمد نام، مشهور به احمد کل اناخى، در رأس عده اى به غارتگرى و چپاول و راهزنى پرداخت و به وسیلۀ 

تفنگچیان دستگیر و به دستور عباس قلى سلطان، در روستاى رزاب تیر باران شدند.2
روز 27 شعبان/ 16 ژوئن تفنگچى هاى هورامان وارد رزاو شدند. از سویى میرزا فتح االله کاتب شهبندرى 
از پنجوین بازگشته، عازم سنندج بود. پس از بازگشت سردار رشید و حاج عارف بیگ با 150 تفنگچى، روز 
13 رمضان/ 3 ژوئیه در سنندج جهاد عمومى ضد روس ها برپا  شد. شیخ علاءالدین و تفنگچى هاى رزاو 
همراه شیخ مردوخ در 21 رمضان/ 9 ژوئیه وارد سنندج  شدند. بعد از آن هم سد احمد بابا رسول و جماعتى 
از جاف ها وارد سنندج  شدند. با وجود این، رزاوى ها آخر ماه باز مى گردند و روس ها هم در حملۀ دوباره به 
شهر ناکام مانده، در حرکت به سوى همدان، گویا در ناحیۀ صلوات آباد از حاج عارف بیگ، جماعتى نظامى 

عثمانى و شیخ  علاء الدین و هورامى ها، شکستى دوباره می  خورند.3 
ملا شریف بیسارانى، داستان این حمله را چنین روایت مى کند:

ــر ــى یکسـ ــم تمامـ ــاو هـ ــه نـ ــان بـ بـــه ســـر نیـــزه و بـــه دوســـى خنجـــررژیـ
داخـــل بیـــن بـــه نـــاو چـــل هـــزارى روسجـــه عرصـــۀ نبـــرد نالـــۀ تپـــل و کـــوس
ــه آو صـــداى اکبـــر بـــه تعجیـــل و تـــاو ــى بـ ــت مبـ ــه دار گشـ ــۀ نالـ زالـ
ــو ــت وا بـ ــوت حقیقـ ــى کـ ــان پـ قریـــب دو ســـاعت شـــوگارى مـــا بـــوچاومـ
ناامیـــدى بـــه  بـــو  قطـــع  ســـفیدىاســـلام  بـــرده  کوماســـى  نفـــرى 
ــو ــن بـ ــه پاییـ ــل دسـ ــى محـ ــه اهلـ ــاو حمـــه امیـــن بـــوجـ حمـــه کریـــم نـ
ــو ــر بـ ــب جوهـ ــار صاحـ ــردى باوقـ دانـــاى روزگار هـــم حســـاوگر بـــومـ
جمهـــور مجلســـى  عشـــایر  ــورخانـــان  ــه حضـ ــا هاتـ ــب تـ ــان طلـ کردیـ
یقیـــن بـــه  فرضـــه  کفـــاره  بزانیـــنغـــزاى  چونـــه  کارمـــان  آخـــرى 
غفـــار ذاتـــى  بـــه  امیدمـــان  کفـــارایمـــه  اهالـــى  بـــاوران  شکســـت 

1. همان، ص 330. 
2. شیدا، تاریخ هورامان، ص 619. 

3. کردستانى، تاریخ کرد و کردستان و (توابع)، ج2، ص 331. 
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ــراکـــس بـــه کـــس نیـــه لـــه نالـــۀ ذکـــرا ــرى مکـ ــم و بحـ ــه کریـ ــو حمـ چـ
ـــار ـــلام و کف ـــن اس ـــه بی ـــگ ج ـــى جن ــکاروت ــۀ پیـ ــه عرصـ ــدیدن نـ ــى شـ خیلـ
شکســـتۀ بـــى حـــال گـــروى مســـلمانهجـــوم کافـــران نـــه عرصـــۀ میـــدان 
ابـــرار مردانـــى  نفـــر  دو  ــارلاکیـــن  ــول مختـ ــت رسـ ــاکان امـ ــه پـ جـ
مگـــروان بـــه زار نـــه حالـــى قیـــاممشـــغول بـــه ذکـــرن وانـــاى لاینـــام
دینـــن حســـامه  لوانـــه  یقینـــنیکـــى  اهـــل  مبـــارك  شـــخصى 
دیـــن نجمـــه  اون  دوم  امیـــننفـــرى  رســـولى  طریقـــت  پیـــر 
ایمـــام گزیـــده  عالـــى  خیرالایـــاممردانـــى  شـــاى  شـــریعت  پیـــر 
لاینـــام حـــى  خداونـــد  اســـلامبلکـــم  اهالـــى  ظفـــر  دو  نصـــرت 
معیـــن پادشـــاى  رجام کـــر  ــلمینقبـــول  ــروى مسـ ــى گـ ــرت ده اهلـ نصـ
کفـــار اهالـــى  دســـتۀ  در  روزگارشکســـت  دور  تـــا  پایـــدار  ذکـــرش 
عثمانـــىجـــه تقدیـــرى ذات دانـــاى ســـبحانى گَل  لـــه  کافـــران  جنگـــى 
مقـــامســـلطان اســـتانبول کارش بـــى تمـــام و  رتبـــه  او  انتهـــا  یـــاوا 
ویـــل و ســـرگردان اهلـــى ترکمـــانتفریـــق لشـــکر بـــه خاکـــى ایـــران
ـــر ـــراى باه ـــو صح ـــکر ن ـــه عس ـــى ج داخـــل بیـــن بـــه نـــاو خیلـــى عشـــایرجمع
تمـــام مزانـــان  جنـــگ  بیـــن بـــه پشـــتیبان پـــى اهلـــى اســـلامرموزاتـــى 
تمـــام بزانـــان  عشـــایر  ــامواتـــن  ــاران سرسـ ــه دور دیـ ــداخ جـ او بیـ
کفـــار سرســـپاى  ســـردا  خـــو  ــرارآنـــه  ــش قـ ــداخ گرتنـ ــر بیـ ــه ژیـ او لـ
ـــن ـــه روى زمی ـــت ب ـــداخ کَف ـــى او بی یـــاوا بـــه قتـــل سرســـپاى لعیـــنوخت
فـــرار  کردشـــان  لشـــکر  لـــه میـــدان جنـــگ نبیشـــان قـــرارتمامـــى 
ـــوات آواهـــر بـــه دم خوشـــه ام جنـــگ و داوا  ـــه صل روســـى خـــوى نگـــرت ل
دوان بـــه  هاتـــن  جوانـــرو  شـــجاعت لـــه ملـــک رئیـــس اواناهلـــى 
جمـــه ســـوارى  هـــات  ــهیکى تـــر  ــردار اکرمـ ــگ سـ ــارام بـ ــس بـ رئیـ
بـــده اوقاتـــى  روســـى  غـــزاى  اســـعدهبـــو  امیـــر  باباجانـــى  ایـــل 
ـــوولات بـــه تنـــگ هـــات صحـــرا و کـــش و کو ـــى و داله ه ـــرد لک ـــى ک ـــنجاویى چ س
ـــل ـــردى منجی ـــه پ ـــان ل ـــک خ ـــرزا کوچ ـــلمی ـــرد ذلی ـــا ک ـــى نوج ـــدى روس ـــس من ب
میـــزان اســـلحه  جنـــگ  روســـى خلـــع کـــرد میـــرزا کوچـــک خـــانوســـایل 
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اســـبان تویلـــۀ  کـــردن  ــپانمزگتـــان  ــى چسـ ــوچنان تمامـ ــر سـ بعضى تـ
بدخـــو دیوانـــى  ســـوچنان  مـــردم ویـــلان بـــى صحـــرا و کـــش و کـــوولایـــت 
فســـاد نامشـــروع دیســـان کردشـــانتمـــام زراعـــت جـــه بیـــن بردشـــان
راضیـــم    جـــه    کـــردار    ذاتـــى   بى همتـــامنیـــچ     شـــریفم       فاقـــدم       جـــه     پـــا

یعنى «سپاهیان دو طرف با سر نیزه و خنجر به هم رسیده، در هم فرو رفتند. در عرصۀ نبرد و میان 
ناله هاى طبل و کوس، میان چهل هزار نفر روسى وارد شدند. صداى االله اکبر به قدرى بلند بود که زهرة 
صاحبان ناله و فریاد آب شد. چشم ما هم به آن افتاد و واقعیت همان گونه بود، در حالى که قریب دو 
ساعت از شب باقى مانده بود. اسلام با حالت ناامیدى از بین رفت، افراد کوماسى آمدند. محمد کریم نامى 
که به محمد امین معروف بود، از اهالى محلۀ پایین بود. او مردى با وقار و صاحب اخلاص و داناى روزگار 
و همچنین حساب گر ماهرى بود. همه خان هاى عشایر  را فراخوانده تا اینکه همگى به حضور رسیده و 
مجلسى برپا کردند. کفارة غزا به یقین فرض و واجب است، تا اینکه بدانیم سرانجام کار ما چه خواهد شد. 
امید ما به ذات خداوند غفار است تا اینکه سپاه کافران را شکست دهیم. همه مجلسیان مشغول ذکر خدا 
بودند، اما محمد کریم در فکر مکر و حیله [براى شکست سربازان روسى] بود. گفتند که جنگ بین سپاهیان 

اسلام (هورامانى ها) و کفار (روسى ها) در عرصه نبرد بسیار شدید است».
«هجوم کافران در عرصۀ نبرد باعث شکست ننگین گروه مسلمانان شد. با وجود این، دو نفر از مردان 
ابرار و از پاکان امت رسول مختار، مشغول ذکر و راز و نیاز با خدا هستند و در حالى که در حال قیام کردنند، 
به شدت گریه مى کنند. یکى از آن ها حسام الدین، شخصى مبارك و اهل یقین است. نفر دوم نجم الدین، 
شخص مبارك و اهل یقین است. هر دو از مردان بزرگ و از برگزیدگان امام هستند و پیران شریعت پادشاه 
خیرالایام خداوند هستند. بلکه خداوند حى که همیشه بیدار است، اهالى اسلام را یارى داده و پیروز کند. اى 
پادشاه معین! (خداوند) دعایم را مستجاب کن و اهالى و گروه اسلام را یارى کن، دستۀ کافران را شکست 
بده. در این صورت ذکر خدا تا زمان وجود عالم، برپا خواهد ماند. از تقدیر حق و ذات خداوند دانا و سبحان، 
جنگى بین کافران (روس ها) و عثمانى درگرفت. سلطان استانبول با تمام رتبه و مقام بلندى که داشت، 
کارش تمام شد، یعنى سرنگون شد. لشکر و سپاهیانش به سوى خاك ایران متفرق شدند و ترکمان هاى 

عثمانى سرگردان و آواره شدند».
«جمعى از آن سپاهیان (نیروهاى عثمانى) در صحراى بایر، وارد سپاه عشایر هورامان شدند. آن ها با 
عشایر  که  گفتند  شدند.  هورامان)  (تفنگچى هاى  اسلام  اهالى  پشتیبان  بوده،  آشنا  آن  حیله هاى  و  جنگ 
همگى بدانند که آن پرچم (پرچم روس ها) از دور کاملاً مشخص است. فرمانده سپاهیان کفار نمایان شد 
و او در زیر پرچم قرار گرفته بود. وقتى که آن پرچم بر زمین افتاد، فرمانده سپاه ملعونان (روس ها) به قتل 
رسید. تمامى لشکر روس فرار کردند و در میدان جنگ نتوانستند پایدار بمانند. تنها روایت این جنگ و نبرد 
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آسان است. روس ها نتوانستند در روستاى صلوت آوا1 دوام بیاورند. اهالى جوانرود هم با شتاب آمدند، در نزد 
رئیسِ آن ها هم شجاعت نمایان بود. سواران دیگر با نظم آمدند، رئیس آن ها بهرام بیگ ـ که سردار مکرمى 
بود ـ به خاطر نبرد با روس ها احوال آن ها خوب نیست، ایل باباجانى که رئیس آن ها امیر اسعد است. ولایات، 
صحرا، دشت و کوه ها در سکوت فرو رفته، ایل سنجابى، لکى ها و داله هو چه کار کردند. میرزا کوچک خان 
در حوالى منجیل، باقى ماند ه هاى سربازان فرارى از هورامان را ذلیل کرد (کُشت). میرزا کوچک خان وسایل 
جنگى و سلاح هاى سربازان روسى را خلع کرد. [روس ها] مساجد را اصطبل اسب ها کرده و بعضى را آتش 
زدند. ولایات را آن دیو هاى بدخو آتش زدند، و مردم در صحرا، دشت و کوه سرگردان شدند. تمامى زراعات 
را از بین بردند، و از نو فسادهاى نامشروعى صورت دادند. من هم شریفم (نام شاعر) و پا ندارم و از کردار 

(سرنوشت) ذات بى همتا (خداوند) راضیم».
همان طور که مى دانیم، در این شعر مسائلى طرح شده که نه شیخ مردوخ در تاریخ کردستان و نه شیدا 
در تاریخ هورامان به آن ها اشاره اى نکرده اند. در مراحل آغازین جنگِ تفنگچى هاى هورامان با قواى روس، 
قواى روس حاضر  مقابله با  عشایر دیگرى در  از تفنگچى هاى هورامانى و مریوانى،  که غیر  مسلمّ است 
نبودند و گویا با شکست تفنگچى هاى هورامان است که عشایر دیگر مانند جوانرودى ها، سنجابى ها، لکى ها 
و باباجانى ها در نزدیکى روستاى صلوات آباد به کمک هورامى ها آمده، قواى روس را که احتمالاً در تعقیب 

هورامى ها تا این ناحیه آمده بودند، شکست دادند.
ملا شریف مى گوید اینکه باقى ماندة سپاه روس در منجیل توسط میرزا کوچک خان کشته شدند، درست 
است. اما باید بدانیم که روس ها در این برهۀ زمانى، فقط در کردستان نبودند، بلکه در اغلب نواحى ایران 
حاضر بودند؛ اما با انقلاب 1917م. در روسیه، نیروهاى این کشور مجبور به عقب نشینى به طرف شمال 
ایران و از آنجا به روسیه شدند. در این میان آن ها مورد حمله نیروهاى میرزا کوچک خان جنگلى قرار 
گرفتند. اما نکتۀ دیگر دربارة خود ملا شریف است که این مطالب را از کجا دانسته و در اشعارش آورده است. 
همان طور که پیش از این گفتیم، وى از ناحیه دو پا فلج بود. ملا شریف شاعر بوده و به احتمال فراوان براى 
شعر خوانى در مجالس خوانین هورامان دعوت مى شده و همان طور که دیدیم اشعارش بسیار صبغۀ دینى 
دارند و ارادت خاصى به شیوخ آن زمان دارد. شیوخ بزرگ هورامان هم همواره با خوانین و بیگ زاده هاى 
هورامان روابط خوبى داشته و مجالسى را برپا مى کردند که شعر خوانى هم یکى از اجزاء اصلى این مجالس 
بوده است. به نظر مى رسد ملا شریف آنچه در این مجالس از خوانین و شیوخ شنیده، در اشعارش بازتاب 

داده است. 
در شعر ملا شریف از شیوخى با نام هاى شیخ حسام الدین، شیخ علاءالدین و شیخ نجم الدین نام برده 
شده است. این افراد از برجسته ترین شیوخ طریقۀ نقشبندى بودند و در این دوره با توجه به مریدانى که از 
اقصى نقاط عالم به دیدار آن ها در هورامان عراق مى رفتند، قدرت چشمگیرى در این منطقه داشتند و با 

1. روستاى صلوات آباد در جنوب شرقى شهرستان سنندج و در 15 کیلومترى جادة سنندج ـ همدان قرار دارد. 
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توجه به داشتن مریدان زیاد در تمامى منطقه، به آسانى توانایى راه انداختن شورشى علیه دولت هاى وقت 
و کشورهاى غربى را داشتند. همان طور که تاریخ گواه است، آن ها بارها فرمان جهاد را صادر کرده اند. به 
همین دلیل نمایندگان سیاسى کشورهاى غربى چون انگلیس و روس، همواره سعى مى کردند تعاملات 
مناسبى با این شیوخ داشته باشند. این شیوخ بارها به هورامان ایران آمده، با عشایر و طوایف این ناحیه هم 

روابط خوبى داشتند. 
ادموندز، نمایندة سیاسى انگلیس در حلبچه، مى نویسد: «در سال 1340هـ.ق/ 1921م دو مرشد عمدة 
محل، دو نوة شیخ عثمان به نام هاى على حسام الدین تویله و شیخ علاءالدین بیاره.1 این دو در سیاست 
محل نقش ناچیزى ایفا نمى کردند. من براى اولى احترام زیادى قائل بودم، زیرا نفوذ اخلاقى و معنوى خود 
را همیشه در تحکیم حکومت نظم و قانون به کار مى انداخت و همیشه از دریافت هر گونه پاداشى مادى از 
حکومت در قبال خدماتش ابا مى کرد. بر عکس، پسر عمش، پیرمردى ناآرام و آزمند بود؛ در عین حال که 
تظاهر به همکارى مى کرد، براى بهره بردارى از نفوذى که در دستگاه حکومت داشت و غصب زمین  هایى 
که نسل ها در تصرف روستاییان ساده لوح بود، هیچ فرصتى را از دست نمى داد. مقررى ناچیزى مى گرفت و 

با بى شرمى تمام، مدام طلب مى کرد که بر مبلغ آن افزوده شود».2
هیأت  دو  کردند،  دیدار  من  با  حلبچه  در  ابتدا  همان  در  که  کسانى  مى نویسد: «بین  همچنین  ادموندز 
نمایندگى از جانب شیوخ نقشبندى، یعنى شیخ حسام الدین و شیخ علاءالدین بودند که براى عرض خیر 
مقدم آمده بودند. هر یک از این شیوخ، مقدارى حلواى گز و یک جفت جوراب بسیار خوش بافت و یک 
جفت کلاش (گیوه) برایم فرستاده بودند. این هدیه را در دستمالى ابریشمین پیچیده بودند که آن نیز بافت 
محل بود. سوارى از افراد امیر مقتدر، خان بزرگ طالش را دیدم. زمانى که در قزوین بودم، با امیر مقتدر که 
مخالف کوچک خان بود، روابط و مناسبات دوستانه اى داشتم. حضور این سوار، حد نفوذ این شیوخ را نشان 
مى داد و اینکه مریدى به نیت دستبوسى مراد خود چهارصد میل راه آمده باشد، امر عادى نبود، مى باید دیدار 

این دو هیأت را پس مى دادم».3
اکثر  در  هفته  هر  مى نویسد: «در  هورامان  در  شیوخ  این  مریدان  دربارة  بعد،  دهه  دو  حدود  هم  رزم آرا 
آبادى ها و قراء، مجلس ذکر براى طریقت ها وجود دارد که ساعات ممتدى را صرف ذکرها و عبادات مذهبى 
خود مى نمایند که حتى قسمتى از این نمایشات مذهبى جنون آور و باعث فرط تعجب است؛ از قبیل رفتن در 
آتش، در بدن فرو کردن میله ها و یا کارهاى نظیر آن مشایخ مهم اکراد که بى اندازه مورد توجه تا چندى قبل 
بوده شیخ  علاءالدین و شیخ حسام الدین بوده اند که هر پیروى طریقت مخصوصى بودند، اکثر از مسافات 
بسیارى اکراد براى دیدن و زیارت این مشایخ به محل توقف آن ها رفت و آمد مى نمودند. نفوذ و قدرت 

1. تویله و بیاره از روستاهاى هورامان عراق.
2. ادموندز، کردها، ترك ها، عرب ها، ص 171.

3. همان، ص 184.
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مشایخ در اکراد بیشتر از جنبه مذهبى بوده است».1
در جنگ تفنگچى هاى هورامان با نیروهاى روسى هم مشاهده مى شود که جامعۀ هورامان در آن دوره 
چقدر جامعه اى مذهبى بوده و داستان مرادى و مریدى و وابستگى به شیوخ، چقدر در این ناحیه مهم بوده 
است. گویا زمانى که تفنگچى هاى هورامى و کوماسى موفق می شوند روس ها را در روستاى آرندان شکست 
دهند، با هلهله و حسام الدین گویان به دنبال روس ها رفته، مى گویند: «روسى روسیاه در برابر همت مشایخ 
چه مى تواند بکند مستقیماً تا شهر برویم». اما داستان زمانى جالب  مى شود که این تفنگچى ها در مقابل 
توپخانۀ روس ها در نزدیکى سنندج قرار مى گیرند و پس از شکست مى گویند: «شیخو چیشى توپیوه جه 

هزار شیخ خاسترا»؛ یعنى شیخى دیگر کیست؟ یک توپ از هزار شیخ بهتر است.2

سالارالدوله و کمک عشایر هورامان به او
در دورة زمانى 1912 - 1922م، وقایع دیگرى در ایران به وقوع پیوست که بى مناسبت به مسائل طرح 
شده در این مقاله نیست. از آن جمله شورش ابوالفتح میرزا ملقب به سالارالدوله پسر سوم مظفرالدین شاه 
بود. وى در ایام حکومت مظفرالدین شاه والى غرب بود. پس از آن در پى این برآمد که ولیعهدى را از 
برادرش محمد على میرزا بگیرد. در نتیجه وى از کردستان به سوى تهران حرکت کرد تا به هدف خود 
جامۀ عمل بپوشاند، ولى از قشون دولتى شکست خورد و دستگیر شد.3 مظفرالدین شاه مدت کوتاهى پس 
از امضاى فرمان مشروطیت یعنى در 24 ذى القعده 1324 درگذشت و ولیعهد محمد على میرزا از آذربایجان 
به تهران آمد و به تخت سلطنت نشست. او از همان روزهاى آغاز سلطنت خود کینه و بى احترامى خود 
را به مشروطه خواهان با دعوت نکردن از نمایندگان مجلس در جشن تاجگذارى خود نشان داد. و روز به 
روز به طرق مختلف با مجلسیان و مشروطه خواهان کشمکش داشت تا اینکه سرانجام پس از دو سال 
جدال با مشروطه خواهان در 23جمادى الاول 1326 مجلس شوراى ملى را به توپ بست و به قتل عام 
چون  این  از  پیش  نیز  آزادى خواهان  و  مشروطه خواهان  پرداخت.4  خواهان  مشروطه  و  مجلس  نمایندگان 
اعتمادى به محمد على شاه نداشتند براى تقویت خود و ضعیف ساختن دستگاه استبدادى به فکر افتادند از 

وجود سالار الدوله در برابر محمد على شاه استفاده کنند.5
پس از فتح تهران توسط آزادى خواهان با وجود کمک هاى سالار الدوله به آن ها در زمانى که در زندان و 
تبعید بود، آزادى خواهان پس از خلع محمد على شاه،  پسرش احمد شاه را به جاى او نشاندند و عضدالملک 
را به نیابت سلطنت برگزیدند. این پیش درآمد باعث تغییر عقیدة سالار الدوله شده و هنگامى که برادرش 

1. رزم آرا، جغرافیاى نظامى کردستان، ص 19 ـ 20.
2. کردستانى، تاریخ کرد و کردستان و (توابع)، ج2، ص 329 ـ 330. 

3. عنایت، سرگذشت سالار الدوله، ص 85 - 86.
4. نوایى، دولت هاى ایران از آغاز مشروطیت تا اولتیماتوم، ص 66 – 69.

5. معتمدى، غائلۀ سالار الدوله، ص 201.
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محمد على شاه مخلوع به تحریک دولت روس اقداماتى براى بازگشت به حکومت انجام داد وى نیز از 
غرب عازم تهران شد. 1 در ناحیۀ غرب، سالار الدوله به ویژه با خوانین لرستان قرابت نسبى داشت و از جمله 
عشایر دیگر چون هورامى ها و مریوانى ها هم به وى پیوستند.2 سالار الدوله احتمالاَ به منظور همراه کردن 
روزنامۀ  در  هورامان  در  سالار الدوله  حضور  خبر  البته  شد.3  هورامان  وارد  شعبان 1330ه.ق  در  هورامى ها 

عین السلطنه نیز آمده است.4
سالارالدوله پس از تسخیر کرمانشاه و کردستان به همدان آمد و در آن جا سواران بختیارى را که براى 
جلوگیرى او آمده بودند شکست داد و از راه قم و ساوه به تهران عزیمت کرد. دولت مرکزى با زحمت 
زیاد و هزار سوار مسلح فراهم کرده به سرکردگى یپرم و سردار بهادر به مقابلۀ سالار الدوله فرستاد. قواى 
سالار الدوله در فاصلۀ میان قم و نوبران در 90 مایلى جنوب شرق تهران با دادن پانصد نفر تلفات شکست 
خورد و خود وى به سرحد عراق فرار کرد و در بغداد متوارى شد. آن گونه که منابع گزارش کرده اند پس 
خورده  شکست  قواى  کمک  به  هورامى  سلطان  جعفر  و  گروسى  رضا  على  سالار الدوله،  قواى  شکست  از 
آمده و مانع دستگیرى سالار الدوله و کشتن و اسیر گرفتن تمام اردو شد.5 پس از این، شوستر که در آن 
موقع خزانه دار ایران بود دستور داد املاك شعاع السلطنه و  سالار الدوله را مصادره کنند، اما سفارت روس به 
عنوان این که شعاع السلطنه و سالار الدوله تبعۀ روس هستند مأمورین شوستر را رانده از مصادرة آن املاك 
جلوگیرى کرد. از آن به بعد نام سالار الدوله در خارج از ایران سکونت داشت تا این که در سال 1338ه.ش 

در اسکندریه در سن هشتاد سالگى در گذشت.6

خوانین هورامان پس از نبرد با روس ها
ناحیۀ هورامان ایران در این دوره، داراى سه سرکرده بود: جعفر سلطان در هورامان لهون، محمود کانى 
سانان در هورامان تخت و مریوان و محمود خان دزلى در هورامان دزلى. جعفر سلطان و محمود خان دزلى 
از خوانینى بودند که در نبرد با روس  ها شرکت داشتند. با سقوط دودمان قاجار، رضا شاه پهلوى، حاکم ایران 
شد. وى در دهۀ اول حکومتش، در تمام نواحى ایران، از جمله در هورامان، در پى تخته قاپو کردن عشایر 
و خوانین بر آمد. به نوشتۀ رزم آرا، عملیات اولیه در زمینۀ خوانین هورامان، به واسطۀ ارتباطات خارجى و 
تحریکات اجانب، منتج نتیجه نشد و این بود که بدواً توجه ارتش به جلب و سرکوبى رؤساى طوایف این 
منطقه و کرمانشاهان شد. پس از سرکوب سردار رشید روانسرى در سال 1342هـ.ق/ 1923م. و سرکوب 

1. همان، ص 87.
2. معجزى، تاریخ لرستان روزگار قاجار، ص 430.

3. همان، ص 516.
4. عین السلطنه، روزنامۀ خاطرات عین السلطنه، ج5، ص 3759.

5. معجزى، تاریخ لرستان روزگار قاجار، ص 486.
6. عنایت، سرگذشت سالار الدوله، ص 89.



13
92

یز 
پائ

 / 
21

ش 
 ،6
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

200

جنگ جهانى اول، تقابل تفنگچى هاى هورامان با قواى روس.../ مظهر ادواى

ضد  دولتى،  نیروهاى  سوى  از  عملیات  1926م.  1345هـ.ق/  سال  در  ارومیه،  و  جوانرود  نواحى  طوایف 
هورامان شروع شد و فرمانده وقت، موفق به برقرارى انتظامات هورامان تخت با مریوان شد. محمود کانى 
سانانى که به هدف دولت پى برده بود، تسلیم شد. نواحى و دربندهاى دزلى، مانع سلطۀ دولت مرکزى بر 
این ناحیه تا سال 1349هـ.ق/ 1930م. شدند. محمود خان دزلى و جعفر سلطان هورامانى در این سال، در 

هورامان لهون با مرکزیت نوسود شکست خورده، به دولت عراق پناهنده شدند. 
پایان  معناى  به  عراق،  به  دزلى  خان  محمود  و  سلطان  جعفر  فرار  مى دهند،  نشان  اسناد  که  آن طور 
کشمکش ها در هورامان و به ویژه نواحى مرزى ایران و عراق نبود. تفنگچى هاى هورامان ایران به دلیل 
نزدیکى به مرز هورامان عراق، همواره پس از درگیرى با نیرو هاى دولتى، خود را بلافاصله به خاك عراق 
رسانده، فرار مى کردند، اما پس از مدتى دوباره باز مى گشتند. این مسئله سابقۀ طولانى داشته و گزارش هایى 
از دورة صفویه، افشار و زندیه آن را اثبات مى کند. در دورة قاجار هم تفنگچى هاى حسن سلطان هورامى 
پس از شورش ضد خاندان اردلان و در پى آن دخالت نیروهاى دولتى و شکست از آن ها، به سرزمین هاى 

عثمانى (عراق) عقب نشینى کردند.1 
در کل حاکمان هورامان در حد وسط حکام سلیمانیه و اردلان، به ویژه در نیمۀ اول قرن بیستم، نقش 
و  تعقیب  هم  هورامى  سلطان  جعفر  و  دزلى  خان  محمود  دربارة  کردند.  بازى  حلبچه،  سیاست  در  مهمى 
گریز ها، چه در اواخر دورة قاجار و چه در دورة پهلوى اول، بارها تکرار شد. آنچه مشخص است، رابطۀ 
فراریان هورامان با انگلیسى ها است. اسناد از رابطۀ فرزندان جعفر سلطان با نیرو هاى انگلیسى ساکن در 
عراق، گزارش مى دهند. در این گزارش آمده «مطابق راپرت واصله به وزارت خارجه، چندى قبل، رئیس 
روز،  یک  در  سلطان  جعفر  پسران  بیگ  مصطفى  و  بیگ  قادر  با  است،  انگلیسى  که  سلیمانیه  استخبارات 
چندین ملاقات و مذاکرات مفصل نموده، روز 28 آذر رئیس قواى هواپیمایى انگلیس به سلیمانیه آمده، در 
نتیجۀ تحقیقات، شنیده شد که انگلیسى ها به فراریان هورامان وعده و وعید مى دهند و محتمل است فراریان 
در حدود ایران مرتکب شرارت بشوند. قدغن فرمایید. ادارة قشونى را مطلع نموده و مراقبت هاى  مجدداً 

لازمه به عمل بیاید».2 
از سویى جعفر سلطان از نفوذ افرادى که با مفتى ها و حکام عراق رابطه داشتند، استفاده کرد؛ از جمله ملا 
حسن3 در شعبان 1342هـ.ق/ مارس 1924م. به بغداد رفت و براى خود حکم مفتى و براى جعفر سلطان 
حکم قائم مقامى را گرفت. البته این انتصاب ها به زودى پس گرفته شد، زیرا انتصاب یک رئیس قبیلۀ 

هورامان براى حکومت بر مردمى که تقریباً همگى جاف بودند، غیر ممکن بود.4

1. مشیرالدوله، تحدید مرز مریوان، نسخۀ خطى، مشهد، کتابخانۀ آستان قدس رضوى، ص 16 - 17.
2. سازمان اسناد و کتابخانۀ ملى، شمارة بازیابى 2544 ـ 290، ص 2. 

3. به احتمال زیاد مراد از این فرد ملا حســن دزلى اســت که هفت سال کرســى استادى دانشگاه الازهرا را بر عهده 
داشته و با مفتى  بزرگ بغداد آشنایى داشت.

4. ادموندز، کردها، ترك ها، عرب ها، ص 412.
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از طرفى حملات مکرر محمود خان دزلى به دشت شاره زور در عراق، همواره باعث نگرانى مردم این 
منطقه و انگلیسى ها شده بود. نمایندگان کارگزار بریتانیا در شهر حلبچه به حدى از تفنگچى هاى هورامان 
سعى  حلبچه،  شهر  در  سکونت  از  قبل  همواره  که  داشتند  وحشت  مى کردند  همراهى  را  خان  محمود  که 
مى کردند راه هاى گریز از معرکه را از نماینده و حاکم سیاسى قبلى یاد بگیرند. ادموندز سیسیل به همین 
مناسبت مى نویسد: «جانشین حاکم سیاسى در حلبجه براى محل کار و اقامت، خانه اى اندرونى و بیرونى 
در اختیار داشت که متعلق به حمید بیگ جاف نوة عثمان پاشا بود. این خانه پس از مشارکت صاحب آن 
در شورش 1338ق./ 1919م. در عراق مصادره شده بود. خانه در حاشیۀ غربى شهر واقع بود و دروازة آن 
به کوچۀ تنگى باز مى شد. از ایوان هاى طبقۀ بالا در عقب عمارت بر گستره اى که تپه هاى باستانى دشت 
را  شغل  این  تا  رفت  سیسیل  ادموندز  که  [هنگامى  داشت.  چشم انداز  بود،  کرده  نقطه چین  را  آن  شاره زور 
تحویل بگیرد]، اولین چیزى که سلفم نشانم داد، گریزگاهى در دیوار پشت خانه بود که سلف او، جانشین لیز 
براى فرار در صورت آمدن لشکر از ارتفاعات هورامان که تهدید آن مدام بر شهر سایه مى افکند و ورودشان 

به شهر و تصرف آن از سوى شرق در دیوار تعبیه کرده بود».1
محمود خان پس از شرکت مؤثر در قیام شیخ محمود در عراق در سال 1340هـ.ق/ 1922م. از سوى 
حکومت ایران براى تبعید به انگلیس تحویل داده شد، اما پس از چند ماهى تبعید به او اجازة بازگشت داده 
شد. وى به محض بازگشت، با عوامل تُرکى منطقه رابطه برقرار کرد2 و دشت  شاره زور را عرصۀ تاخت و تاز 
قرار داد. ادموندز سیسیل، نمایندة سیاسى انگلیس در 9 رمضان 1340هـ.ق/ 23 آوریل 1922م. در روستاى 
«یلان پى» واقع در دامنه هاى هورامان عراق، با محمود خان دزلى ملاقات کرد. محمود خان در این زمان 
به تازگى از زندان هند آزاد شده بود که باز ناراحتى هایى در منطقه ایجاد کرد، اما یک رشته عملیات موفق 
هوایى در ماه شعبان/ مارس، ضد روستاهاى وابسته به او در عراق، موجب شد تقاضاى عفو کند. ادموندز 
مى نویسد: «به یاد دارم در حلقۀ عده اى از افراد عشایر بزرگ و مسلحى از فشنگدان ها را چپ و راست 
حمایل کرده بودند. نشسته بودم ایوان روباز بر دامنۀ پوشیده از درختان بلوط و دشت شاره زور که میان 
پهلو هاى کوه تا آنجا که چشم کار مى کرد و در جهت غرب گسترده بود، چشم انداز داشت. چشم انداز بسیار 
زیبا و باشکوه بود. جزئیات گفتگو را به یاد ندارم، ظاهراً موفقیت آمیز بود یا دست کم راه را براى موفقیت 
هموار کرد».3 البته به گزارش رسمى کمیسر عالى دربارة عراق در ماه شوال/ مه، با محمود خان دزلى توافق 
شد و در عملیاتى که توسط ستونى مرکب از واحد هاى محلى به فرماندهى ژنرال نایتینگل در ماه هاى شوال 

و ذیقعده/ مه و ژوئن، ضد قبایل هورامان انجام گرفت، محمود خان فعالیت نداشت.    

1. همان، ص 139.

2. همان، ص 137.

3. همان، ص 198.
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پى نوشت ها:
1. این مصرع هم از سوى مصحح اشتباه تصحیح شده و ترجمه اى براى آن وجود ندارد. احتمالاً منظور 
این آیۀ شریفه باشد که خداوند در سورة مبارکۀ الرعد آیه مى فرماید: «لهَُ مُعَقِّباتٌ مِن بیَنِ یدََیهِ وَمِن خَلفِهِ 
ُ بقَِومٍ سوءًا فلاَ مَرَدَّ لهَُ وَ ما  َ لا یغَُیِّرُ ما بقَِومٍ حَتىّ یغَُیِّروا ما بأَِنفُسِهِم وَإذِا أرَادَ االلهَّ ِ إنَِّ االلهَّ یحَفَظونهَُ مِن أمَرِ االلهَّ
لهَُم مِن دونهِِ مِن والٍ» (11). براى انسان، مأمورانى است که پى در پى، از پیش رو و از پشت سرش 
او را از فرمان خدا [حوادث غیر حتمى ] حفظ مى کنند؛ (امّا) خداوند سرنوشت هیچ قوم (و ملّتى) را 
تغییر نمى دهد، مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند! و هنگامى که خدا اراده سوئى به 
قومى (به سبب اعمالشان) کند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد؛ و جز خدا، سرپرستى نخواهند داشت.
2. این واژه در زبان هورامى، معنى ندارد و احتمال آنکه اشتباه تصحیح شده باشد، بسیار زیاد است.

3. این واژه در متن تصحیح شده محمد امین هورامان، به صورت ئیستیفافیان آمده است که احتمالاً  
به دلیل تصحیح اشتباه آن است. 

4. این واژه هم به احتمال فراوان اشتباه تصحیح شد و درست آن حسن است.
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توصیه نامۀ شیخ عمر ضیاءالدین براى سلطان و بیگ زاده هاى هورامان تخت 1315 ه.ق.
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نامۀ تسلیت شیخ حسام الدین به طلعت خانم همسر حسین خان رزاوى (رزابى) به مناسبت فوت حسین خان 
و آمدن شیخ معتصم جهت عرض تسلیت به سال 1316ش.
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شوال   20 ششم  اردوى  در  عثمانى  دولت  فرماندار  وکیل  توسط  مجیدى  پنجم  رتبه  نشان  اعطاى  حکم 
1336ه.ق براى حسن خان رزاوى در نبرد علیه قواى روس.
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